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درس آموزى از بزهاى جنگ جو
ــت، به درويشى خلعتى  ــى داش روزى از روزها كه حاكم حال خوش
ــاه، كس ديگرى آن را  ــت داد؛ خلعتى كه گويا به غير از پادش گران قيم
ــراى دزديدن خلعت درويش، به  ــت. دزدى از اين ماجرا بو برد و ب نداش
نقشه كشيدن روى آورد. او بسيار فكر كرد و عاقبت به اين نتيجه رسيد 
كه نزد درويش برود. دزد پيش درويش رفت و گفت: «اى درويش حكيم! 
مى خواهم نزد شما بمانم و از آن چه مى دانى، چيزهايى ياد بگيرم. آيا مرا 

به شاگردى ات قبول مى كنى؟»
درويش قبول كرد و در پاسخ گفت: «باشد، چرا كه نه. بودن تو براى 

من هيچ زحمتى ندارد.»
دزد نزد درويش ماند. درويش هر كارى مى كرد، دزد هم همان كار 
را انجام مى داد. علاوه بر اين، او همه ى كارهاى درويش را انجام مى داد. 
ــابى به مرد خدمت كرد.  به اين صورت، دزد چندين ماه آن جا ماند و حس
ــد درويش به دزد علاقه مند شود. او باور عجيبى  همين كارها باعث ش
به صداقت دزد پيدا كرده بود و همواره با احترام از او ياد مى كرد. بالاخره 
ــبانه، در حالى كه خلعت  دزد، از همين نگاه مثبت درويش بهره برد و ش

گران قيمت را زير بغل زده بود، از خانه ى درويش فرار كرد.
فرداى آن روز، درويش كه از نبود دزد تعجب كرده بود، اول از همه 

سراغ خلعت رفت و وقتى آن را سرجايش نيافت، مطمئن شد كه كار دزد 
ــد و راه روستا را در پيش گرفت.  ــت. او براى پيدا كردن دزد آماده ش اس
درويش در سر راهش به دو بز وحشى برخورد كه سخت در حال مبارزه با 
هم بودند. بزها، شاخ در شاخ شده و آن قدر به يكديگر ضربه زده بودند كه 

از سر و صورتشان خون جارى شده بود.
روباهى در كنار معركه ى بزها پرسه مى زد. روباه كه زور پنجه ى بزها 
ــد،  ــك مى ديد، با خود فكر مى كرد: «اگر زورم به بزها نمى رس را از نزدي

لااقل خون هاى ريخته شده را كه مى توانم بليسم.»
روباه در حال ليسيدن خون هاى ريخته شده ى روى زمين بود و هر 
دو بز كه خسته و كوفته، گوشه اى ولو شده بودند، ناگهان بلند شدند و به 
سمت روباه حمله بردند. روباه كه فكر مى كرد در بزها ديگر تاب و توانى 
ــد. ولى  ــت، حركت آن دو را بى خيال ش براى ضربه زدن باقى نمانده اس
ــاخ دو بز اسير شود و در اثر  ــد در ميان ضربه هاى ش همين كار باعث ش

شدت ضربه ها بميرد.
ــتا حركت كرد.  ــا را به حال خود رها و به طرف روس ــش، بزه دروي
ــت، ولى خبرى از دزد پيدا نكرد. علاوه بر اين، در دعوايى  همه جا را گش
كه ميان بازاريان روستا اتفاق افتاد، گرفتار شد و بلاهايى بر سرش آمد كه 

آن سرش ناپيدا بود.

اشاره
تاكنون در پنج بخش پيشين اين سلسله مطالب، داستان هايى از كليله ودمنه را براساس كتاب هاى بخوانيم 
و بنويسيم پايه هاى چهارم و پنجم ساده سازى كرده ايم. سپس مطابق با تمرين هايى كه براى توسعه ى سواد 
خواندن طراحى مى شود، كوشيده ايم پرسش هايى را مطرح كنيم كه علاوه بر لذت حاصل از خوانش داستان هاى 
ساده شده، دست مايه هايى را در اختيار همكاران محترم قرار دهند تا براساس آن ها بتوانند ضمن ايجاد كلاس هايى 
تفكرمحور، مواد خامى را نيز براى پژوهش هاى دانش آموزى در دسـت رس داشته باشند. در بخش پايانى اين 

سلسله مطالب، دو داستان ديگر را، همراه با تمرين ها و پرسش هاى مرتبط، ارائه خواهيم كرد.

بازي ها، فعاليت ها و پژوهش هاي خلاقيت محور 

بر مبناي تمثيل ها و افسانه هاي كليله ودمنه

براي توسعه ي سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستاني

بخش ششم

بيدپا در كلاس درس

مرتضي مجدفر

ش
موز

آ

بز اگر شير دهد
     ميش من است...
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ــش، به خود آمد و تمامى آن چه را كه در ميانه ى راه ديده بود،  دروي
با خود مرور كرد: «روباه، به طمع ليسيدن خون هاى ريخته شده بر زمين، 
ــد. مرا باش كه به طمع به  ــته ش خود را گرفتار مبارزه ى بزها كرد و كش
دست آوردن خلعتى كه هنوز از حالت پارچه به لباس درنيامده است، خودم 
ــه ميانه ى خطر انداخته ام...» بنابراين، راهش را كج كرد و به خانه ى  را ب

خودش بازگشت.

سه پرسش
1. هدف دزد از ماندن در نزد درويش چه بود؟
الف) ياد گرفتن هر دانشى كه درويش داشت.

ب) سرقت كردن خلعت گران بهايى كه حاكم به درويش داده بود.
پ) به دست آوردن محبت درويش.

2. دزد چگونه به مقصود خود رسيد؟
الف) اعتقاد و احترام درويش را جلب كرد.

ب) به درويش، حمله كرد.
پ) به كمك دوستانش اطمينان داشت.

3. درويش براى پيدا كردن دزد به كجا رفت؟
الف) قصر حاكم

ب) روستا
پ) بيشه زار، محل مبارزه ى بزها.

 فكر كنيد، پاسخ دهيد
1. آن طور كه از متن پيداست، «خلعت» به پارچه اى گفته مى شود 
كه از طرف بزرگان به ديگران هديه داده مى شود. در مورد معنى خلعت و 

ريشه هاى آن تحقيق كنيد و بگوييد كاربردهاى ديگر اين واژه چيست؟
ــارت «به خطر افتادن» با «به مخاطره افتادن» چه  2. دو عب

فرقى با يكديگر دارند؟ توضيح دهيد.
ــى  3. در مورد درويش ها و آيين درويش

ــى را كه جمع  ــد و اطلاعات تحقيق كني
ــته اى 150 كلمه اى به  كرده ايد، در نوش

آموزگار خود تحويل دهيد.
ــد مهم ترين  ــر مى كني 4. فك
ــارزه ى  ــه درويش از مب ــى ك درس

بزهاى جنگ جو گرفت، چه بود؟ اين درس را با برخى از ويژگى هاى آيين 
درويشى مقايسه كنيد.

ــما بمانم و از آن چه  5. دزد به درويش مى گويد: «مى خواهم نزد ش
مى دانى، چيزهايى ياد بگيرم. آيا مرا به شاگردى ات قبول مى كنى؟»

ــتاد ـ شاگردى است.  ــى، نظام اس يكى از ويژگى هاى آيين درويش
هم چنين از زمان هاى دور، خيلى از مشاغل از اين رسم پيروى كرده اند. 
ــيد و مى دانيد كه هم از  ــاغلى را كه به خوبى مى شناس حال يكى از مش
ــاگردى و هم از طريق آموزش هاى مدرسه اى و  ــتاد ـ ش طريق نظام اس
دانشگاهى نيرو تربيت مى كند، انتخاب كنيد و محاسن و معايب پرورش 

نيرو در هر دو روش را توضيح دهيد.
(مثال براى راهنمايى بيشتر: شغل مكانيكى خودرو را در نظر بگيريد. 
براى اين كه فردى مكانيك ورزيده اى شود، هم مى تواند نزد يك استادكارِ 
مكانيك خودرو شاگردى كند و هم به تحصيل در هنرستان و دوره هاى 

فوق ديپلم و كارشناسى در زمينه ى مكانيك خودرو بپردازد.
ــنايى و راهنمايى بيشتر آورديم. شما در  نكته: اين مثال را براى آش

مقايسه ى خود، حتماً شغل ديگرى را مثال بزنيد.)

بز پيرمرد روستايى
ــتايى براى قربانى كردن، بزى را از بازار خريده بود و  پيرمردى روس
به خانه مى آورد. سه مرد شياد، او را ديدند و به افكر افتادند هر طورى كه 

شده، بز را از چنگ او درآورند.
ــلام و  ــد و پس از س ــتايى نزديك ش ــا به مرد روس ــى از آن ه يك
احوال پرسى، از او پرسيد: «پدر عزيز من! اين سگ زبان بسته چه گناهى 

كرده كه او را كشان كشان مى برى؟»
ــود ادامه داد. ولى  ــدى نگرفت و به راه خ ــرد، اين حرف را ج پيرم
ــنود،  ــت پيرمرد حرف او را بش ــدى، در حالى كه مى خواس ــر بع حيله گ
دور و بر او شروع به سخن گفتن كرد: «اصلاً من فكر مى كنم اين مرد 
روستايى نيست. چون تا حالا هيچ روستايى را نديده ام كه سگى را ببندد 

و با خود بكشد.»
ــياد سوم  پيرمرد باز به راهش ادامه داد. اين دفعه ش
شروع به صحبت كرد: «اين سگ را چند خريده ايد؟ براى 

شكار است يا محافظت از خانه؟»
ــعى مى كرد به  پيرمرد هم چنان راه مى رفت و س
ــان گوش ندهد. ولى آن ها دست بردار نبودند و  حرفش

تصويرگر:ليدا معتمد
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در مقابل مدخل «بز» ده ها ضرب المثل مى بينيد كه هريك شأن نزول 
و داستان ويژه اى دارد. براى مثال به اين ضرب المثل و داستان مربوط به 

پديد آمدن آن توجه كنيد:
● بزخرى كردن؛ چيزى را از قيمت عادلانه ارزان تر خريدن يا با تعميق 

فروشنده، ارزان تر از قيمت واقعى خريدن.
ــياد كه  ■ ملانصرالدين، گاو خود را براى فروش به بازار برد. چند نفر ش
با هم شريك بودند، قرار گذاشتند هركدام از راهى بيايند و به ملا بگويند 

اين بز را چند مى فروشى؟
ــلا گفت: «قيمت اين بز چند  ــياد اولى آمد و پس از تعارف با م ش
ــت؟» نصرالدين برافروخت و گفت: «مگر كورى؟ اين گاو است!» و  اس

به راه افتاد.
شياد دومى رسيد و گفت: «عمو! اين بز را چند مى فروشى؟» و بعد 

هم شياد سومى آمد و به نام بز، خواستار خريد گاو شد.
ملا با خود گفت: «نمى شود كه همه اشتباه كنند! شايد اين كه من 

گاوش مى دانم، بز باشد!»
بالاخره شياد آخرى، گاو نصرالدين را به نام و به قيمت بز خريد و از 

اين جا، ضرب المثل بزخرى كردن رايج شد.
(فرهنگ نامه ى امثال و حكم ايرانى، امين خضرايى،
 انتشارات نويد شيراز، 1382)
ــز پيرمرد  ــتان آن چقدر به «ب ــل و داس ــد اين ضرب المث مى بيني
ــتايى» شبيه است. حال با پرس وجو و مراجعه به كتاب هاى مرتبط  روس
با ضرب المثل هاى ايرانى، معنى و داستان مربوط به پديد آمدن هريك از 

اين ضرب المثل ها را پيدا كنيد و در كلاس ارائه دهيد.
� بز بيارى!

� بز حاضر، دزد حاضر!
� بز دادن و بزغاله گرفتن!

� يك بز گر، گله را گر مى كند.
� علف به دهن بزى شيرين است.
� بز اگر شير دهد، ميش من است

بيگانه اگر وفا كند، خويش من است.
� از بز كوهى حرام زاده تر است.

� كار هر بز نيست خرمن كوفتن
گاو نر مى خواهد و مرد كهن.

براى آگاهى بيشتر
مثل بزُ اخَفش!

به كسى كه ندانسته، سخن ديگرى را تأييد كند، مى گويند: مِثل بزُ 
اخفش است. داستان اين ضرب المثل به ابن اخفش سعيد خوارزمى 
معروف به ابوالحسن برمى گردد. علامه دهخدا در «امثال و حكم» خود 
ــمندى معروف بود كه در بسيارى از علوم زمان خود  مى گويد: «او دانش
ــائل علمى را مانند  ــت. مى گويند او بزى را تربيت كرد و مس تبحر داش

مرتب مى گفتند و مى گفتند. آخرسر، پيرمرد روستايى باور كرد حيوانى كه 
ــت نه بز. بنابراين، طناب را از گردن بز باز و او را  ــت، سگ اس خريده اس
رها كرد و با خود چنين گفت: «پس به اين ترتيب، آن فروشنده ى ناقلا، 

چشم بندى كرده و به جاى بز، سگ به من فروخته است!»
ــتايى، بلافاصله راهى بازار روستا شد تا هم بزى ديگر  پيرمرد روس
بخرد و هم با فروشنده ى سگ، به مجادله بپردازد. شيادان حيله گر هم بز 

را برداشتند و به سرعت از آن جا دور شدند.

سه پرسش
1. سه مرد شياد، خريد پيرمرد روستايى را به چه چيزى تشبيه كردند؟

الف) گوسفند
ب) بز

پ) سگ

2. چرا پيرمرد روستايى، حرف هاى مردان شياد را باور كرد؟
الف) چون با مردان شياد دوست شد.

ب) از بس كه مردان شياد، بر حرف هاى خود تأكيد كردند.
پ) چون قادر به تشخيص سگ از بز نبود.

3. پيرمرد روستايى در پايان چه فكرى كرد و كجا رفت؟
الف) او فكر كرد فروشنده او را فريب داده است و دوباره به بازار رفت.
ب) او فكر كرد مردان شياد، حرف درستى مى زنند و به خانه اش رفت.

پ) پى برد كه بسيار بى عقل است و از آن جا دور شد.

 فكر كنيد، پاسخ دهيد
ــتاييان در داستان ها و  ــاده تصور كردن روس 1. عده اى مى گويند س
تمثيل هاى به جاى مانده از پيشينيان، در زمان وقوع و يا به وجود آمدن اين 
داستان ها، طبيعى بوده است چرا كه اكثريت جامعه را روستاييان تشكيل 
ــتايى و  مى دادند. ولى اكنون كه جامعه به دو بخش جداى از هم ـ روس
شهرى ـ تبديل شده است، انتشار و كاربرد اين داستان ها، ممكن است اين 
تصور را به وجود آورد كه شهرى ها، به عمد روستايى ها را ساده مى انگارند 
ــتايى ها هم خوش نيايد. حتى برخى از  ــايد اين كار، به مذاق روس و ش
فيلم هاى سينمايى و تلويزيونى هم كه روستاييان را انسان هاى ساده اى 

نشان مى دهد، با انتقاد جدى روبه رو مى شوند.
ــاده كيست و آيا در ساده بودن يك فرد، شهرى  در مورد اين كه س
يا روستايى بودن او و يا تحصيل كرده و كم سواد بودنش تأثير دارد يا نه، 

بحث و نظرات خودتان را در 10 جمله ى كوتاه بيان كنيد.
2. در داستان هاى كودك و نوجوان، معمولاً بز به عنوان يك حيوان 
دانشمند و تحصيل كرده به تصوير كشيده مى شود. فكر مى كنيد دليل اين 

كار چيست؟
3. وقتى به فرهنگ نامه هاى امثال و حكم ايرانى مراجعه مى كنيد، 
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سلطان عبدالحميد ميرزا فرمانفرما (ناصرالدوله)، هنگام تصدى 
ــى رود و در يكى از اين  ــتان م ــفر به بلوچس ــت كرمان، چندين س ايال
ــرداران بلوچ، ازجمله سردار حسين خان را  مسافرت ها، چند تن از س
دستگير و با غل و زنجير روانه ى كرمان مى كند. پسر خردسال سردار 
حسين خان نيز با پدر زندانى و چند روز بعد در زندان مبتلا به ديفترى 
مى شود. سردار بلوچ هرچه التماس و زارى مى كند كه فرزند بيمار او 

را از زندان آزاد كنند تا شايد بهبود يابد، ترتيب اثر نمى دهند.
ــين خان به افضل الملك، نديم فرمانفرما متوسل  ــردار حس س

ــاطت مى كند، اما باز  ــود. افضل الملك نزد فرمانفرما مى رود و وس مى ش
هم نتيجه اى نمى بخشد. سردار حسين خان حاضر مى شود پانصد تومان 
ــا بدهد تا كودك بيمار او را آزاد  ــار كرمان قرض كند و به فرمانفرم از تج
كند. افضل الملك اين پيشنهاد را به فرمانفرما منعكس مى كند، اما باز هم 

فرمانفرما نمى پذيرد.
ــت،  ــا مى گويد: «قربان! آخر خدايى هس ــك به فرمانفرم افضل المل
پيغمبرى هست، ستم است كه پسرى در كنار پدر در زندان بميرد. اگر پدر 
گناهكار است، پسر كه گناهى ندارد.» فرمانفرما پاسخ مى دهد: «در مورد اين 
مرد چيزى نگو كه فرمانفرماى كرمان، نظم مملكت خود را به پانصد تومان 

رشوه ى سردار حسين خان نمى فروشد.»
همان روز پسر خردسال سردار حسين خان در زندان، در برابر چشمان 
اشكبار پدر جان مى سپارد. دو سه روز پس از اين ماجرا، يكى از پسرهاى 
ــكان براى مداواى او  ــود و هرچه پزش فرمانفرما به ديفترى دچار مى ش
تلاش مى كنند اثر نمى بخشد. به دستور فرمانفرما، پانصد گوسفند قربانى 
مى كنند و به فقرا مى بخشند، اما نتيجه نمى دهد و فرزند فرمانفرما جان 

مى دهد.
ــر  ــود، در نهايت اندوه به س ــر خ ــا در ايام عزاى پس فرمانفرم
ــك وارد اتاق فرمانفرما  ــن ايام، روزى افضل المل مى برد. در همي
ــود. فرمانفرما به حالى پريشان به گريه مى افتد و با صداى  مى ش
ــت و نه  بلند مى گويد: «افضل الملك! باور كن كه نه خدايى هس
ــم نبودم و دعاى من مؤثر نبود،  ــرى، والا اگر من قابل ترح پيغمب
لااقل به دعاى فقرا و نذر و اطعام پانصد گوسفند مى بايست فرزند 
ــا را دلدارى مى دهد و  من نجات مى يافت.» افضل الملك فرمانفرم

ــت و  مى گويد: «قربان! اين فرمايش را نفرماييد، چون هم خدايى هس
هم پيغمبرى، اما مى دانيد كه فرمانفرماى جهان نيز نظم مملكت خود را 

به پانصد گوسفند رشوه ى فرمانفرما ناصرالدوله نمى فروشد!».

ــرار مى كرد و از آن حيوان  ــى براى او تك يك هم درس و هم كلاس
ــت. بز اخفش طورى تربيت شده بود كه  زبان بسته تأييد مى خواس
هرچه اخفش مى گفت، سر و ريش مى جنباند و حالت تصديق و تأييد 

به خود مى گرفت.»
استاد دكتر باستانى پاريزى، نويسنده ى معروف معاصر، در 
ــام «كوچه ى هفت پيچ»، بز اخفش را به  كتاب ارزش مند خود به ن
ــجويى كه درس گوش  ــت. وى مى گويد: «آن دانش روزتر كرده اس
مى كند و ريش مى جنباند، ولى نمى فهمد و درواقع وجود حاضرِ غايب 

است، همان بز اخفش است در روزگار ما!»
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كلمه ها و تركيباتي كه براي نخستين بار 
در اين داستان با آن ها آشنا شدي

معاني آنكلمه (و يا تركيب)

در مــورد معناي هر كلمه، لااقل يكــي از فعاليت هاي زير ار 
انجام بده:

 با دوستان خود گفت وگو كن.
 با پدر و مادرت بحث كن.

 درستي آن را با آموزگارت كنترل كن.
 بــا مراجعه به لغت نامه، فرهنگ نامه و يــا دايرئ المعارف، 

اطلاعات بيشتري به دست آور.

حوادث و رويدادها

نقشه ى
 داستان

شخصيت هاي اصلي و فرعي داستان

مكان

زمان


